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دکتر هادی خانیکی
استاد ارتباطات دانشگاه علامه ‌طباطبایی

علوم ارتباطات

نوروز برای ما 
پناهگاه فرهنگی 

و یک پایگاه 
ارتباطی است 

که دریچه‌ای به 
سوی گفت‌وگو 

و تعامل با سایر 
فرهنگ‌ها 

و ملت‌ها 
می‌گشاید 
و می‌تواند 

فرصت‌های 
توسعه‌ای 

بسیاری برای ما 
خلق کند. در 
گفتمان نوروز 
حتی می‌توان 
بر سر مسائل 

مناقشه‌برانگیز، 
تعامل و 

گفت‌وگوی 
ملی داشت 

و با منطق 
گفت‌وگویی، 

تغییر رویه و 
اصلاح رویکرد 

ایجاد کرد گویید به نوروز که هر روز بیاید
در بحبوحه مشکلات و چالش‌های امروز 
مـــا، برخی معتقدنـــد حـــرف زدن از نوروز 
از ســـر »درد بـــی‌دردی« اســـت. در حالی 
کـــه بر این بـــاورم حـــرف زدن از نـــوروز در 
این شـــرایط »عیـــن درد« اســـت؛ چرا که 
می‌توانـــد برای توســـعه و رفاه ما افق‌گشـــا 
شـــود. ایـــن دو نگرش‌ بـــه زبان شـــاعرانه 
چنیـــن آمده‌اند؛ خلیل‌الله خلیلی شـــاعر 
برجســـته افغانســـتان می‌گوید:»گوییـــد 
به نـــوروز کـــه امســـال نیایـــد/ در کشـــور 
خونین‌کفنـــان ره نگشـــاید« در برابـــرش 

ظرفیت‌های‌ توسعه‌ساز نوروز

چالش‌هـــای امـــروز جامعـــه، بـــرای مـــردم دلنگرانی‌هایـــی 
آفریده که ممکن اســـت بپرســـند در این شـــرایط، نـــوروز چه 
دردی از مـــا دوا می‌کند؟ بـــه همین دلیل، ایـــن روزها »تبیین 
جنبه‌های فرصت‌ســـاز نـــوروز« دغدغه بســـیاری از اهالی فکر 
و نخبـــگان اجتماعی ما شـــده تـــا از »رابطه نوروز با توســـعه و 
رفاه« رمزگشایی کنند. در این راســـتا، دانشگاه تهران میزبان 

نشســـتی بـــا عنـــوان »در محضـــر نوروز« شـــد که دکتـــر هادی 
خانیکـــی یکـــی از ســـخنرانان این هم‌اندیشـــی بـــود. او نوروز 
را بـــه عنـــوان »شـــیرازه توســـعه« تعریف کـــرد که فراتـــر از یک 
جشن و آیین فرهنگی رفته اســـت. آنچه در ادامه می‌خوانید، 
متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی او در این 

هم‌اندیشـــی است.

با منطق نوروز می‌توان »امید« را احیا و »اعتماد اجتماعی« را بازسازی کرد

گلرخســـار صفی‌آوا، شـــاعر تاجیکستانی 
می‌گوید:»گوییـــد بـــه نـــوروز کـــه هـــر روز 
بیایـــد/  هر روز بیاید درِ غمخانه گشـــاید«

ایـــن دو دیدگاه، نوع مواجهـــه ما با جهان 
‌پیش‌ رو را نشـــان می‌دهد؛ یـــک دیدگاه، 
بـــه امیـــد و نشـــاط و گفت‌وگـــو توصیـــه 
می‌کند و دیـــدگاه دیگر، بـــه کناره‌گیری و 
بی‌تفاوتی متوســـل می‌شـــود. بـــرای خود 
مـــن، همـــواره اولیـــن رویکرد ســـرلوحه 
زندگـــی‌ بوده اســـت؛ بـــر این بـــاورم که با 
دیدن مســـائل و مشـــکلات و به رسمیت 
شـــناختن آنها، باید راهی بـــه رهایی پیدا 
کنیم؛ بنابراین در شـــرایط ســـخت امروز، 
گفتـــن از نـــوروز و فرصت‌ســـازی‌های آن 
برای توســـعه و رفاه امری ضروری اســـت.

 
نوروز؛ پناهگاه فرهنگی و پایگاه 

ارتباطی
از دیدگاه علـــم ارتباطات می‌تـــوان رابطه 
نـــوروز بـــا توســـعه را تبییـــن کرد. نـــوروز 
بســـتر ارتباطـــی اســـت کـــه ظرفیت‌های 
توسعه‌ساز بســـیاری دارد. نوروز پدیده‌ای 
فرهنگی و جشـــنی باستانی اســـت که در 
زیســـت جهان ایرانـــی پدیـــده‌ای پردامنه 
شـــده و فراتـــر از یـــک آییـــن ســـنتی رفته 
است و توانســـته یکی از ارکان هویت ملی 
ما شـــود و در تقویـــت و تحکیم پیوندهای 
اجتماعـــی نقـــش بســـزایی ایفا کنـــد. به 
همیـــن دلیل، مـــا نـــوروز را یـــک پناهگاه 
فرهنگی و یـــک پایگاه ارتباطـــی می‌دانیم 
که راه به گشـــودگی دارد و با هر نوع هویت 
بســـته و به خود فرو رفتن در تضاد است. 

مـــا دو رویـــداد و دو گـــذار تاریخـــی داریم 
که مـــا را به پایـــگاه ارتباطی نـــوروز دعوت 
می‌کند؛ یـــک گـــذار مربوط می‌شـــود به 
ملازمت بین »برداشـــت ایرانـــی از نوروز« 
و »فهـــم اســـامی از نوروز« که همـــواره در 
طـــول تاریـــخ، هم پیونـــدی داشـــته‌اند. 
متقارن شـــدن این دو در ایران به گونه‌ای 
است که اســـام درهایی گشـــوده تا ایران 
و نـــوروزش در حـــوزه وســـیع‌تری مطرح 
شـــوند. گـــذار دوم مربـــوط می‌شـــود به 
دوران مدرنیتـــه و پســـامدرن کـــه باعـــث 
شـــده نـــوروز مـــا خصلت جهان‌شـــمولی 
پیـــدا کنـــد. در پی ایـــن دو گذار بـــود که 
امروزه نوروز معنای اجتماعی، سیاســـی، 
اقتصـــادی و فرهنگـــی یافتـــه و دریچه‌ای 
بـــه ســـوی گفت‌وگـــو و تعامـــل بـــا ســـایر 

فرهنگ‌هـــا و ملت‌ها گشـــوده اســـت.
 

ضرورت دموکراتیک‌سازی نوروز
در فرهنـــگ مـــا »نـــوروز در خانـــه« برپـــا 
می‌شـــود و نوعی »زیســـت در خانه« است 
کـــه بـــا دورهمی‌هـــا و دیـــد و بازدیدهـــای 
خانگـــی همـــراه می‌شـــود. امـــا ضـــرورت 
فضاهـــای  بـــه  را  نـــوروز  مـــا  کـــه  دارد 
عمومـــی گســـترش دهیـــم و پایـــش را به 
دانشگاه‌ها، مراکز شهرها، تعاملات بومی 
و دادوســـتدهای محلـــی و منطقـــه‌ای باز 
کنیم. با الهـــام از نظریـــه »دیوید هاروی« 
معتقـــدم برخی جنبه‌هـــای ارتباطی نوروز 
در فرهنـــگ مـــا مغفـــول مانـــده اســـت و 
»فضـــای عمومـــی« یکـــی از آنهاســـت که 
می‌توانـــد بـــرای ما فضاهـــای گفت‌وگویی 

و تعاملی خلق کند و بـــه گفت‌وگوی ملی 
بینجامـــد. بنابرایـــن »دموکراتیک‌ســـازی 

نـــوروز« امری ضـــروری برای ماســـت.
 

احیای امید با منطق نوروز
حـــال باید به این پرســـش پاســـخ داد که 
نـــوروز چه کارکردهای توســـعه‌ای می‌تواند 
داشـــته باشـــد و چطـــور می‌تواند مـــا را از 
بحران‌های پیش‌ رو گـــذر دهد؟ معتقدم 
نـــوروز می‌توانـــد ســـرمایه اجتماعـــی مـــا 
را افزایـــش دهـــد عـــاوه بـــر اینکـــه در 
حوزه‌هـــای اقتصاد و اجتماع و سیاســـت 
می‌توانـــد فرصت‌هـــای جدیـــدی خلـــق 
کنـــد. نوروز با فضاهایی کـــه برای همدلی 
و همبســـتگی ایجـــاد می‌کنـــد فرصتـــی 
اســـتثنایی بـــرای ترمیم روابـــط و کاهش 
دلخوری‌هاســـت که فرهنـــگ گفت‌وگو را 
گســـترش می‌‌دهد و ســـرمایه اجتماعی را 

احیـــا می‌کند.
نوروز بر تعامل و پذیـــرش تفاوت‌ها تأکید 
دارد و بر همزیســـتی مســـالمت‌آمیز تکیه 
می‌کند. بـــا منطق نوروز می‌تـــوان »امید« 
را تقویت و »اعتماد اجتماعی« را بازســـازی 
کـــرد. در گفتمـــان نـــوروز حتـــی می‌توان 
بر ســـر مســـائل مناقشـــه‌برانگیز، تعامل 
و گفت‌وگـــوی ملـــی داشـــت و بـــا منطق 
گفت‌وگویـــی، تغییـــر رویکـــرد و اصـــاح 
رویـــه ایجـــاد کـــرد. حتـــی می‌تـــوان این 
منطـــق گفت‌وگویی را به فضای رســـانه‌ای 
و شبکه‌های اجتماعی تسری داد چنانکه 
تقابـــل و قطبیـــت و تخریـــب به ســـمت 
تعامل و تنوع و همفکری ســـوق پیدا کند.

ـــرش بـ

نوروز امری حاکمیتی نیست
نـــوروز را می‌تـــوان زمینـــه‌ای بـــرای اســـتخراج منابع مـــادی و معنوی توســـعه تعریف کـــرد که حداقـــل در چهار حـــوزه قابل 
ردگیـــری اســـت: در »توســـعه فرهنگی« بـــا تقویت هویـــت ملی می‌تـــوان به تعامـــات فرهنگی جدید رســـید. در »توســـعه 
اجتماعـــی« با تقویت ســـرمایه اجتماعی می‌توان پیوندهای اجتماعـــی جدیدی خلق کرد. در »توســـعه اقتصادی« با تقویت 

تعامـــات منطقه‌ای و جهانـــی می‌توان فرصت‌های شـــغلی و گردشـــگری جدید آفرید. در »توســـعه 
زیســـت‌محیطی« با ترویج احتـــرام و حفظ محیط‌زیســـت می‌توان ظرفیت‌هـــای جدیدی در 

این حوزه به وجود آورد. برای رســـیدن به این چهار ســـطح از توســـعه، ســـه پیشـــنهاد دارم: 
یکی در ســـطح دولتی و حاکمیتی اســـت که پیشـــنهاد می‌کنم محدودیت‌های سیاســـی 

و اجتماعی را کاهش دهند تا به افزایش ســـرمایه اجتماعی برســـند. دومین پیشـــنهادم 
اســـتفاده از ظرفیـــت دیپلماســـی فرهنگی بـــرای بهبود روابط منطقه‌ای اســـت. ســـوم، 

تبیین سیاســـت‌های تســـهیلگر برای ایرانیان خارج از کشور در جهت ارتباط 
و سرمایه‌گذاریشـــان در ســـرزمین مادری اســـت. چهارمین پیشـــنهادم 

مربوط می‌شـــود به گســـترش جامعه‌ مدنـــی و نهادهـــای اجتماعی از 
طریـــق فعالیت‌هـــای داوطلبانـــه در انجمن‌های علمـــی و حرفه‌ای و 
تخصصی کـــه می‌توانند حاملان نوروز باشـــند. بنابرایـــن نوروز امری 
حاکمیتی نیســـت بلکه پدیـــده‌ای در بطـــن جامعه اســـت که خود 

جامعـــه مدنی هـــم متولی و عهده‌دارش می‌شـــود.


